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  مه مقد

به مفهوم علمي و واقعي آن، در گذشته به طور واضح و روشني تبيين نشده » ّات ادبي«ع موضو
و به اندازة لازم مورد كنكاش علمي قرار نگرفته است و بيشتر مباحث موجود دربارة آن بر محور 

هـاي   ّـه بـه پيشـرفت    ويژه با تـوج  هاي اخير، به ّا در دهه ام. شناختي ادبي قرار داشته است زيبايي
ّت ذاتي و  پرداختن به ماهي - ّات از جمله ادبي-هاي علوم انساني  ها به حوزه علمي جديد و ورود آن

  .مورد بحث علماي ادبي و ساير علوم قرار گرفته است ،ّات و رويكردهاي بيروني آن علمي ادبي
رسـيم  اسـت كـه ت   -از جمله شـعر  -ّات  بودن ادبي ّلي ّت ذهني و تخي شايد بتوان گفت كه ماهي

ّـت   ّـات بـه عـل    جاست كه گاهي ماهيت ادبـي  روشن سيماي ذاتي آن را مشكل نموده است و اين
ظاهر بديهي و فراگير بودن مفهوم آن، بر همگان روشن است ولـي اگـر بـه تعريـف در بيايـد،       به

  ).27:1381بورخس،(آيد  مشكل به نظر مي
ّت شعر، بـه تعريـف انـواع آن يعنـي      ، به جاي تبيين ماهيفن شعرنيز در  (Aristotle)ارسطو 

سـخن مـا   «: ها آغاز كـرده اسـت   حماسه، تراژدي و كمدي پرداخته و كتاب خود را با اين جمله
ارسـطو،  (» ّـت هـر يـك از آن انـواع چيسـت؟      دربارة شعر و انـواع آن اسـت و ايـن كـه خاصـي     

113:1357.(  
انـد؛ آنهـا    ي سخن ادبـي پرداختـه  زاي ّت معرفت تر به ماهي پردازان ادبي كم نظريه«در غرب نيز 

ّات تأكيد بيشتري نموده و آن را از مظاهر و نمودهـاي   ت و انفعال نفساني ادبيّ  اغلب بر برآيند لذ
  ).44ـ45: 1373آستن وارن، ولك و(» اند ّات بر شمرده عيني و ذاتي ادبي

هـاي انسـاني و    جنبه ّات و ادبي )Practice( رويكردهاي عيني رپردازان نيز ب تني چند از نظريه
ّت دروني آن را در ساختار عملـي و بيرونـي آن    اجتماعي آن تأكيد داشته و مفهوم غايي و ماهي

  ).29:1363سارتر،(اند  تعريف كرده
انـد و بـه گفتـة     ّـت اصـلي سـخن ادبـي برشـمرده      هاي زيبايي را مـاهي  اي نيز صرفاً جنبه هّ  عد

نخسـتين وظيفـه و عمـدة شـعر،     «ند و به اصـطلاح  ك خودش را توجيه مي» زيبايي« ،1امرسون
بـه   2آرنولـد  برخـي نيـز ماننـد مـاثيو    ). 31:1370لك، و(» ّت خودش است وفادار ماندن به ماهي

او در واقع نوعي تعادل و سـازش بـين مفهـوم زيبـايي و     . ّه داشتند ات توجّ  طرفي اخلاقي ادبي بي
  ).503:  2ج ،1373كوب،  زرين(داد  وظيفة اخلاقي را تعليم مي

هـاي اخلاقـي و    ّات را بيشـتر از جنبـه   در كشور ما نيز اديبان، حكيمان و صوفيان ايراني، ادبي
پـردازي،   ّـل  ّت تخـي  اي هم ماهي هّ  عد). 162: 1953سينا،  ابن(اند  ّه قرار داده نفساني آن مورد توج

نصـيرالدين،   خواجـه (انـد   هاي هنري سخن ادبي را سرشت غـايي آن برشـمرده   ّت و جنبه موزوني
1326 :588.(  



 11  حسين نوين/ بررسي و تبيين ماهيت علمي و معرفتي ادبيات
 

 

 

يابـد و   ّا بايد اذعان كرد كه شعر در هيأتي لفظي و در قالب زبان ملفوظ تجلّي بيرونـي مـي   ام
و اقتدار سلطة زبان ملفوظ بر زبان ) شعري(اين ساختار زبان ملفوظ و ساختار ويژة زبان تصاوير 

ختار خاص تصويري شعري، از پيچ و ّلي شعر، آن چنان سايه افكنده كه رؤيت سا تصويري و تخي
  .رسد هاي پيچيدة الفاظ مشكل وگاهي ناممكن به نظر مي خم شبكه

تنيـده و قابـل رؤيـت نمـودن      هم هدف ما نيز در اين مقاله در اصل بازگشودن اين ساختار در
  .باشد مي -شناسانه است زا و هستي كه همانا معرفت-ّت ذاتي و تصويري شعر يا سخن ادبي  ماهي

 )Cotent text( ّت موضـوع، تحليـل محتـوا    روش پژوهش ما در اين مقاله، بنابه اقتضاي ماهي

پـردازان برجسـتة    كنيم ضمن تحليل و بررسي آراء مهم ادبي نظريـه  ياست كه طي آن تلاش م
ّـت   دست آمده زواياي ناپيـدا و گـم شـدة مـاهي     هاي به تفاده از اطّلاعات و دادهادبي جهان، با اس

  .ّات را روشن نماييم زايي ادبي و انديشه معرفتي
  :بر اين اساس معتقديم كه

  .اند ّت زيباشناختي و نفساني سخن ادبي تأكيد داشته هاي ادبي بر ماهي ـ اغلب نظريه
  .دهد ّت برجسته و اصلي سخن ادبي را تشكيل مي ّل به معناي شهودي آن، ماهي ـ تخي

و » بـودن «شه و معرفت در آدمي و همگامي بـا جريـان   ّل ادبي، توليد اندي ـ برآيند اصلي تخي
  .ي آني و زودگذر ّ ت ماد ّ است نه لذ» هستي«

  بحث و بررسي

كند كـه آنـان در    هاي ادبي انجام يافته در غرب، مشخص مي ّه به سوابق تاريخي پژوهش توج 
ي هنـري و  هـا  بيشـتر بـه جنبـه   ) زايـي  معرفـت (ّـات   ّت اصلي و ذاتي ادبـي  تبيين و گويايي ماهي

  .اند سنجي و موشكافي وارد شده اند و كمتر به وادي نكته شناختي سخن ادبي پرداخته زيبايي
شناسي  شناسي، فلسفه، عرفان، زبان هاي مختلف بشري از جمله روان امروزه با پيشرفت دانش

تـر   يـك ّات به جايگاه علمي و حقيقي خـود نزد  و نزديكي و ارتباط تنگاتنگ آنان با يكديگر، ادبي
و ارسـطو  ) Plato(، افلاطـون  )Socrates(ريشة چنين تفكّري در آراء ادبـي سـقراط   . شده است
ّـا معتقـد بـود كـه      ام. ّه داشـت  بندي نوع ادبي بيشتر توج هر چند ارسطو به تقسيم. نهفته است

مـورد   ّتي است و بايد هاي ذهني و امري است كه داراي وجود و ماهي ّت ّات از فعالي و ادبي» شعر«
  ).6: 1، ج 1373كوب،  زرين(ّص قرار بگيرد  ّق و تفح تعم

افلاطون نيز مانند استادش، سقراط، شعر و سخن ادبي را نتيجة قوة الهام و امري الهي و يكي 
در . دارد )Ion( ايـون و  )Phaedrus( فـدروس هـاي   او دو رساله به نام. دانست از اسرار خدايان مي

ناميده و گفته » جنون شاعران«چهار نوع جنون، يكي از آنها را  ، ضمن برشمردنفدروسرسالة 
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» اند هاي شعر و هنر و دانش شده نوع سوم شوريدگي، حال كساني است كه مسحور الهه«: است
هـاي ارتبـاطي بـين زمـين و      افلاطون در جاي ديگري نيز شاعران را حلقه). 32: 1369ديچز، (

كـنم اكنـون دريافتـه باشـي كـه آن       گمان مي«: گويد اره ميب او در اين. كند عالم بالا معرفي مي
هـاي   شود و حلقه هاي زنجيرند كه نيروي مغناطيسي به آن منتقل مي شنوندگان، واپسين حلقه

خدا نيروي خـويش را بـه   . ميانه، نمايشگران و راوياني چون تو و حلقة نخستين خود شاعر است
اي، حلقـة   پيونـدد و هـر حلقـه    اي ديگر مـي  حلقهدهد و اين حلقه به  مي ]شاعر[حلقة نخستين 

هر چند كه افلاطون در مدينة فاضلة ). 614: 1367افلاطون، (» كشد بعدي را به دنبال خود مي
ّـات، حتّـي بـا شـاعران بـه مخالفـت        زايي ادبي خود، ضمن عدول از اين عقيدة معرفتي و انديشه

ّـا دفـاع شـاگردش،     ، ام)573- 552:همـان (شـمارد   كننده برمي برخاسته و سخنان آنان را گمراه
تـرين حركـت    ّت معرفتي شعر و سخن ادبي در مقابل نظر اخير افلاطون، بـزرگ  ارسطو، از ماهي

را » خيـال «ّات به وجود آورد؛ ارسطو عنصر  علمي را در جهان دربارة تبيين جوهرة معرفتي ادبي
ّات  و معتقد است كه ادبي). 114: 1361كوب،  زرين(شمارد  جوهرة اصلي شعر و سخن ادبي برمي

  ).84: 1337ارسطو، (» تر از تاريخ شعر نيز فلسفي«امري حقيقي است و 
معتقد است كه شاعر بـه  ) ّات مبني بر حقيقت بودن ادبي(ل افلاطون،  ّ  ارسطو در دفاع از نظر او

كنـد و لـذا    تر مي زديكن) حقيقت(ها، يك پله به عالم بالا  ّل، ما را از عالم سايه وسيلة عنصر تخي
او بـا طـرح   ). 78: 1369ديچز، (دهد  اي از جهان هستي به دست مي جا به ما معرفت تازه در اين

يابي انسان به معرفت و آگاهي را از طريق استخلاص  ، دست»روان پالايي«موضوع كاتارسيس يا 
و آثـار و فوايـد آن    او با پرداختن به موضوعاتي هماننـد تـراژدي  . نمايد عواطف دروني مطرح مي

كنـد و تأكيـد    ، لذّت سخن ادبـي را از برآينـد معرفتـي آن جـدا مـي     )121: 1361كوب،  زرين(
ديچـز،  (نمايد كه لذّت يك اثر ادبي بايد از اجزاء مختلف مـؤثّر در ايجـاد آن، حاصـل گـردد      مي

1369 :78.(  
نيز در  3دهم به وسيلة سيدنيّات، در قرن شانز زايي ادبي ّه به رويكردهاي معرفتي و انديشه توج

سـيدني  . و در حمايت از آراء ادبي ارسطو دنبـال شـد   دفاع از شعررسالة انتقادي او تحت عنوان 
تـر از دنيـاي واقعـي     ، دنيايي برتـر و كامـل  )ّل تخي(ة ابداع خود ّ  معتقد بود كه شاعر به وسيلة قو

و  109: همـان (» زريـن «شـاعران  اسـت و دنيـاي   » برنجين«در نظر او عالم طبيعت . آفريند مي
113.(  

 134:همـان ( ت به شمار آوردندّ  ّات را مسر برآيند فكري ادبي 4بعدها كساني مانند جان درايدن
 5،پـس از درايـدن نيـز وردزورث    .شـود  گرايي ادبي برجسته مـي  تّ  ؛ در اين نظر جنبة لذ)279و 

ناشي از نوع ادراك موضوع به وسـيلة   ت ادبي را كهّ  ، لذ»آفرينش شعري«ّه به جريان  ضمن توج
  .شاعر است، برآيند برجسته و غايي شعر به شمار آورد
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ّمـاني   گذاران جوامع مدني و مخترعـان فنـون زنـدگي و معـل     هم، شاعران بنيان 6ّي در نظر شل
كـه كـيش و    -توانند به زيبايي و حقيقت، يعني به درك قسمتي از جهان نامرئي هستند كه مي

شاعر نه فقط حال، بلكـه آينـده را نيـز در حـال مشـاهده      . گردند  نزديك -شود ه ميآيين ناميد
  .داند ت را نيز برآيند بيروني شعر مي ّ ّي لذ علاوه بر آن شل. كند مي

ّـات از اوايـل قـرن بيسـتم ابتـدا در روسـيه بـه وسـيلة          اما رويكردهاي غيرمعرفتي دربارة ادبي
، معتقدند كه هنر بيش از )Formalists(گرايان  شكل. گرفتها و بعدها در اروپا شكل  فرماليست

 هر چيـز سـبك و شـيوه اسـت و شـيوه فقـط روش و متـد نيسـت، بلكـه موضـوع هنـر اسـت            
  ).167: 1380كادن،(

بتي مسـتقيم  مناس ـ» اثـر «و » ّف ّت مؤل  ني«يان توان م نيز تأكيد داشت كه نمي يوري تيتانوف
  ).44: 1ج ،1370احمدي،(يافت 

گرايان تمامي عناصر موجود در اثر هنري به موجب آنچه از صـورت   كلّي در نظر شكل به طور
  ).97: 1370،... ويلفرد و(گردد  تفسير مي ]ي سخن ّ هاي ماد جنبه[يد آ پيدا و محسوس آن برمي

اي از شـگردهاي   ات را مجموعـه  ّ نيـز ادبـي   Viktor Borisovich Shklovsky)( شكلوفسـكي 
و معنـاي  ) 55 -56: 1380،...سوسـور و (گيرد  نست كه در زبان صورت ميدا سبكي و صوري مي

  .خاصي بر آن مترتب نيست
هاي فرهنگي بـر اسـاس اصـول بـر آمـده از زبـان        ّات و پديده در نظرية ساختارگرايان نيز ادبي

كـه  -هاي دوگانـه   بر اساس اصول تقابل) Structuralists(شود؛ ساختارگرايان  شناسي تعبير مي
ّـه بـه    ّه و ارزشي قائل نبودند و لذا با تـوج  براي معنا توج -قل از مؤلّف و خواننده قرار دارندمست

هاي دوگانه در هر متن و معناهاي حاصـل از آن، هـيچ وقـت معنـاي خـاص و ثـابتي        اين تقابل
  ).19:1379و تروتان دوروف، 50: 1379اسكولز،(شود  حاصل نمي

، زايش تراژديلين اثر خود به نام  ّ كه در او اين نيز با) Friedrich Nietzsche(فريدريش نيچه 
ا در ّ  ام) 432: 2، ج1373كوب، زرين(ات اشاره كرده ّ  زايي ادبي به معرفت شهودي و رويكرد انديشه

گرايي آن  گرايي ادبي گرفتار شده و فرايند التذاذ و شعف خود، در چنگال لذّت غروب بتانكتاب 
  ).30-31: 1384ميلر،(را برجسته كرده است 

سرانجام اين كه در قرن نوزدهم با مطرح شدن شعار هنر بـراي هنـر توسـط تئوفيـل گوتيـه      
)Theophile Gautier) (ّـات،   زايـي ادبـي   ، مسير معرفتي و انديشه)455: 2، ج1361كوب،  زرين

نـر  سمبوليسم قرن نوزدهم نيز به نوعي همسويي با انديشـة ه . دچار سرگشتگي و بيراهگي شد
هـا، حقيقـت جهـان ازچشـم مـردم       گرايي آن بود؛ در نگاه سمبوليست براي هنر و پوچي و لذّت

ات را از منظـر  ّ  پـل سـارتر ادبـي    بعـدها ژان ). 305: 2، ج1358ّدحسـيني،   سـي (عادي پنهان بود 
ت و پـوچي  ّ  ّه قرار داد و آن را تا حدي از سراشيب سقوط در دام لـذ  پراگماتيستي آن مورد توج
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در هـر جملـه و   «او معتقد بود كـه  . ّت اجتماعي و انساني بخشيد جات داد و به نويسنده مسؤلين
آيد و شعر در اصل اسطورة انسـاني را   بيتي چيزي هست بسي بيش از آنچه از خود الفاظ بر مي

  ).29: 1363سارتر،(» سازد مي
رو  ردهاي عينـي و عملـي روبـه   ّات در همه جا و هميشه با رويك ّه داشت كه ادبي ّه بايد توج البت

ها و تجربيات شهودي است  نيست بلكه گاهي نيز بيان احساسات و عواطف دروني و ابراز دريافت
  .آيد ّات به شمار مي كه اين امر از اهداف و ماهيت ذاتي و دروني ادبي

ّت  اهيهاي متفاوت ما نسبت به م ها و نظريات ادبي، بازتاب نگرش تفاوت و گاهي تقابل انديشه
اي است كه هركس احوال خـود را در   ، شعر همچون آيينهةالقضا سخن ادبي است و به قول عين

ّـت   ا لزوماً اين سخن به آن معنا نيسـت كـه مـاهي   ّ  ام) 216: 1، ج1362، ةالقضا عين(بيند  آن مي
ه حقـايق  خوش ذهنيات فردي قرار دهيم بلكه بر پاية آنچ ّات را دست زايي ادبي معرفتي و انديشه

ّات يك نوع نگـرش، احسـاس يـا     دهد، ادبي و تجربيات تاريخي گذشته و علمي امروزي نشان مي
هنـر عبارتسـت از شـهود يـا ديـد       ،7فرآيند روحي و دروني انساني است و به قول بنـد كروچـه  

اي است كـه بـا رؤيـا ادراك شـده و      مشاهده )Intuition / Vision( و ديد) 53: 1369كروچه،(
، 9: همـان (شود و يك نوع ادراك غيرمستقيم و ناگهاني است و يك مقدار نيز روحـاني   ديده مي

  ).11و  10
آنجـا كـه   . شهود بيان معقول از طريق معقول و حتي بيان محسوس از طريـق معقـول اسـت   

، بر همين فرايند معرفتي و »ّور فراتر از واقعيت است تص«گفت  مي) Sir Isaac Newton(نيوتن 
گرايـان و تجربيـون در منشـأء شـناخت، مواضـع       هر چند عقل. ّات تأكيد داشت ي ادبيزاي انديشه

ّات همسو نباشند  ّي دارند و ممكن است با اين نظر شهودي و معرفتي ادبي گوناگون تجربي و حس
ناچاريم به تبيين رابطـة زبـان و تفكـر هـم      -در اين فرصت كوتاه-ولي ما براي تبيين نظر خود 

ترين راهي است كه ما را به بخشي از مقاصد خود در روشنگري فرايند علمي  كوتاه اين. بپردازيم
  .رساند ّات مي زايي ادبي و رويكردهاي معرفتي و انديشه

ّـل،   هـاي عـالي ذهـن ماننـد تفكّـر، تخـي       ّت سؤال اين است كه آيا زبان تنها شرط وجود فعالي
آمـوختيم، از ايـن فعاليـت عـالي      زبان نمي تعميم، استدلال، قضاوت و مانند آن است؟ آيا اگر ما

در موقـع تفكّـر روح انسـان بـا خـودش حـرف       « بهره بوديم؟ افلاطون معتقد بـود كـه    ذهن بي
  ).30: 1377باطني،(» زند مي

تفكّـر  «، از پيشروان مكتب رفتـارگرايي نيـز معتقـد اسـت كـه      )John B. Watson(واتسون 
» هاي صوتي در آمده اسـت  ت خفيف در اندامچيزي نيست مگر سخن گفتن كه به صورت حركا
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» هسـتي «و كلمـة  » تفكّـر انسـان  «شناختي بين كلمة  بنابراين تفكّر يك توازن هستي). همان(
  .است

كنند، تفكّر نيـز در عـين    همان طوري كه چيزها و اشياء در ناميده شدن امكان عيان پيدا مي
  ).17: 1381هايدگر، (» خانة هستي است زبان«يابد و به قول هايدگر  عينيت مي) زبان(كلمات 

. رسـاند  ها را در قالب كلمه به ظهور مـي  زبان با نام نهادن بر موجودات، براي نخستين بار، آن
گذاري يك فرافكني، يك رهايي آشكار اسـت كـه آنچـه را در ذات خـود دارد، دميـده و       اين نام
  ).178:همان(گذارد  وامي

سـاحت  «تـر رويكـردي فلسـفي دارد؛ در بـاور او شـعر       يشدر نظر داريوش آشوري نيز شعر ب
ديگـر از  » آني«تجربة اين نمود هستي ). 32-33: 1373آشوري، (» اي است از نمود هستي ويژه

گـاني   هاي مشترك و همه كند كه در تجربه دادهاي جهان هستي را بر ما پديدار مي اشياء و روي
هاسـت،   ّـات دنيـاي ناگفتـه    ادبـي  8ل موريس بلانشوبه قو). 45: همان(كند  ما خود را پديدار نمي

ّات نه فراسوي جهان ماست و نه خود جهان، بلكه حضور چيزهاست قبل از اين كه جهـان   ادبي«
هاسـه و ويليـام   (» شان است، پس از آن كه جهان محو شده باشـد  به وجود آيد ثبات و پايداري

  ).88: 1384لارج، 
قدرت شناخت و امكـان ايجـاد   » ّل تخي«ارگيري ابزار معرفتي ك به عبارت ديگر زبان ادبي با به

 .I. A(ريچـاردز  . اي. اين نكتـه را آي . سازد معاني جديدي با دنيايي نو را براي آدمي فراهم مي
Richards ( فلسفة علـم بيـان  «هم در كتاب «)نمايـد؛ او اسـتدلال    خـود يـادآوري مـي   ) 1936

اي نيسـت كـه از    قامت انديشه بپوشانيم يعني واسـطه اي نيست كه بر  »جامه«كند كه زبان  مي
بيرون از ما وجـود دارد،  » جهان هستي«ّتي كه پيشاپيش در  طريق آن اطّلاعاتي را دربارة واقعي

ّت وجود داشته باشـد، بـه نحـوي     شود كه آن واقعي به هم منتقل كنيم؛ بر عكس، زبان سبب مي
اهي ببينيم كه رشد كرده و نه ظرفي كه پر شـده،  بهتر است معنا را چون گي«كه در اين ارتباط 

  ).89: 1377هاوكس،(» مشتي گل كه شكل گرفته است
ي »معنـا «آلماني هم، كلمات معنا ندارند؛ ما با كلمـات  ( Terence Hawkes) به نظر هاوكس

» روانـي «و » زبـاني «منسوج معناهـاي مـا متشـكّل از قـوانين     . رسانيم نظر خودمان را مي مورد
است كـه مـا هـم بـه     » جهان اطراف ما«و در » ر رفتار در اذهان ماّ  هاي مكر شباهت«به  مربوط
را، كه گاه » ابهام«در اين جاست كه بايد . كنيم هاي گوناگون كلمات را با آنها سازگار مي صورت

هـاي   شود، دوباره بـه عنـوان يكـي از جنبـه     عيب زبان و سبب گسست معنايي آن محسوب مي
زبان، توصيف و شناسايي كرد و آن را بـه عنـوان بخشـي از تجهيـزات زبـان كـه        اساسي و لازم

  .شمار آورد آن شود، به» معناي«برد، تعميق يا غني كردن  تواند موجب پيش مي
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ّيـل را در   ابهام استعاره به لطف اين زنـده اسـت كـه تـخ    «) Paul Ricoeur(به نظر پل ريكور 
يـا  » بيشتر فكـر كـردن  «تلاش براي . كند ريك ميجهت بيشتر فكر كردن در سطح مفهومي تح

  ).339:همان(» ، روح تفسير است]استعاره[هدايت 
» دهـد  هـا بـه تجربـة انسـاني شـكل مـي       هـا و اسـتعاره   خيال با ساختن طـرح «به نظر ريكور 

كند كـه   هايي از تجربة زندگي ما را آشكار مي به عبارت ديگر استعاره جنبه). 53: 1373ريكور،(
هـا در زبـان    زيـرا بيـان مناسـب آن   . توانند به بيان درآيند ه بيان آمدن دارند ولي نميخواست ب

هايي از شيوة زندگي ما و  به زبان جنبه«روزمره مقدور نيست و لذا كاركرد استعاره اين است كه 
بـه عبـارت   ). 54-55: همـان (» نسبت يـابيم » «ها باشنده«مان در جهان را بازگرداند تا با  اقامت
كـه اشـاره    چنـان ). 339: 1383استعاره،(» تر است هاي بزرگ فهم استعاره كليد فهم متن«ر ديگ

ّل را در جهت بيشتر فكر كـردن در سـطح مفهـومي تحريـك      شد در نظر پل ريكور استعاره تخي
از نگـاه گـادامر   . نمايد زايي ذهني انسان را فراهم مي ّر، دانش و فهم كند و متعاقباً مبناي تفك مي

)Hans-Georg Gadamer (»دهـد  استعاره تفكّر رابه فراتر از شهود انتقال مي «) 350: همـان .(
ّل، كه فرايندي  نيز ضمن فرق نهادن بين خيال، كه فرايندي مبتني بر تداعي است و تخي كالريچ

ّل به تجربة انساني شـكل و هيـات خـاص داده و     تخي«ّت است، معتقد است كه  مبتني بر خلاقي
ّت و جهـان شـمولي    تر از كلي آفريند و لذا سخن ادبي به جانب سطح عالي زه و زيبا ميجهاني تا

ادبـي و شـاعرانه   » تخيل«ّت و سازندگي  اين قدرت خلاقي). 62: 1379برت، (» در حركت است
آورد و بـه   ّا شعر نيست بلكه شاعر را در خـود پديـد مـي    است كه نخستين بروز شاعري است ام

از سوي ديگر زبان ساختن و آفـرينش صـنعي و همـواره در عيـان گفـتن و      . اردد ّت وامي خلاقي
  ).179- 180:  1381هايدگر،(آورد  ناميدن را پديد مي

اسـتعاره  «: كند كـه  گيري مي ّه به نظرات ريكور در باب استعاره نتيجه بابك احمدي هم با توج
است و مـنش اصـلي آن   » ّت عيتوان توصيف مجدد واق«به معنايي كه در هرمونتيك يافته است، 

را بايد در سوية چند معنايي سخن يافت؛ خاصه در منش ويژة سخن ادبي كه معنا را بـه جـاي   
  ).618: 2،ج1370احمدي،(دارد  آن كه آشكار كند، پنهان مي

د در زبـان كـه   ّ  بر اين اساس استعاره حاصل زبان است براي ايجاد معاني يا ضرورت ايجاد تعد
استعاره تصويرسازي و صرفاً چيزي از بـاب حضـور تصـاوير در    . گيرد تعاره شكل ميبه وسيلة اس

در واقـع در  . در كلّ زبان است» اصل همه جا حضور«نيست برعكس، » گوش ذهن«يا » چشم«
ي »معنـا «هاي عميق را يافت كـه پنهـاني در    توان ساختارهاي استعاري با ريشه ها مي همة زبان

و در نتيجه ايجاد معاني مختلف » ّع زبان توس«لذا كاربرد اصلي استعاره  گذارند و آشكار تأثير مي
ّت است و اگر  ّت است، استعاره هم گسترش واقعي و چون زبان يك واقعي. باشد به وسيلة زبان مي
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شان بعد جديـدي بـه هـر دو      بگوييم كه استعاره با كنار هم آوردن عناصري كه كنش و واكنش
  .ايم كند، به خطا نرفته خلق مي» ي جديديها واقعيت«بخشد و  مي

، نيز در كتـاب خـود تحـت عنـوان     )Sir William Empson(شاگرد ريچاردز، ويليام امپسن 
به معنـاي عـام   (تلاش كرد تا روشن كند كه ابهام  )Seven Types of Ambiguity( هفت نوع ابهام

خود به بارور شدن فرايند اسـتعاره  اي است لازم در زبان، كه  جنبه) آن از جمله استعاره و مجاز
  .رساند مدد مي

اگر هـر واژه تنهـا   . سازد است كه ذات استعاره را مي» وسيع«در نهايت ابهام به همين مفهوم 
ي يك  »معنا«توان  داشته باشد، آن وقت به هيچ ترتيبي نه مي) يا يك معناي راستين(يك معنا 

تـوان صـرفاً بـا     داد و نـه مـي  » انتقال«ين معنا را به آن ل كرد يا اّ  اي ديگر متحو كلمه را با كلمه
ّتـي اسـت    ابهام متضمن كيفي«. ي جديدي خلق كرد »معناها«همكاري يك كلمه با كلمة ديگر 

تـر شـدن و تعميـق     ي مختلف خود، به غنـي  »ها لايه«زمان   پويا در زبان، كه با عرضه كردن هم
  ).96: 1377هاوكس؛(» كند معنا كمك مي

در زبـان، كلمـات را بـه    » استعاره«از جمله » ابهام«كارگيري  توان گفت كه در به في مياز طر
زايـي آن را نيـز    ّع و معنا دهيم و نحو كلمات را نيز دگرگون و دامنة توس كمك يكديگر تغيير مي

  .سازيم رو مي دهيم و خود را با دنياهاي جديدي از معاني روبه گسترش مي
او تـلاش  . قعيت مجازي يا ادبي، از نظر كالريچ نيز پنهان نمانده استموضوع ارتباط زبان و وا

ّل ادبي، تمايز مصنوعي ميان زبان و واقعيت را، بـا كلمـات    ّت دادن به قوة تخي كند تا با اهمي مي
كهنة كلمات و اشياء را نابود كنـد   ]تز آنتي[او درصدد آن است كه برابر نهاد . ادبي در هم بشكند

بـه نظـر   . خواهد كلمات را تا حد اشياء و نيز موجودات جاندار بركشد و پويا كنـد  يو گويي كه م
آورد؛ او  را فراهم مي» موجودات زنده«ّ  كلمات تا به حد» بركشيدن«كالريچ استعاره ابزاري براي 

ّـت، حالـت و مقاصـد     گيرد كه علاوه بر شيء تنها، القاء كنندة شخصـي  زبان قالبي مي« :گويد مي
پـس زبـان يعنـي گفتـار و گفتـار يعنـي       ). 83: همان(» كند شود كه آن را ارائه مي يشخصي م

كند يا آن را بيرونـي   ّت دروني را بر زبان جاري مي ّلات ذهني كه واقعي مقاصد و به اصطلاح تخي
ّـل، آن   بنـابراين قـوة تخـي   . كنـد  ّل آن را بر جهان بيروني تحميل مي سازد و به مدد قوة تخي مي

زمـان بـا    شود كه هـم  افكند و سبب مي است كه ذهن انسان را بر جهان مي» بخش رتروح صو«
» ّـت  واقعـي «پـس  . كنش و واكنش عناصر استعاره با يكديگر، بـا جهـان كـنش و واكـنش كنـد     

كه از طريق آن جهان بيرون و فضاهاي ناشناخته ) 83ـ   84: همان(است » قوة تخيل«محصول 
  .مكني نيافتي را پيدا مي و دست
درصـدد   -شـود  كه پدر ادبيات رمانتيسم اروپـا محسـوب مـي   -) Giambattista Vico(ويكو 

كار او بيش از هر چيز آن بود كـه اصـالت   . جستجو كند» شعر«برآمد تا ريشة اصلي زبان را در 
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به ثبـوت برسـاند و نشـان دهـد كـه      ) Rene Descartes(ّل را در برابر افكار قشري دكارت  تخي
الاجتمـاع و   لات علـم ّ  ين شكل دانش است كه در طي تطور دايمي روح و در تحـو ّل نخست تخي«

  ).21: 1376كروچه، (» تاريخ حقيقي جامعة بشري پيدا شده است
» منطق مبتني بر خيـال «كوشيد تا نوعي ) سيستماتيك(ويكو براي اولين بار با هيأت تأليفي 

زبـان  . دانسـت  مي ها دايان، پهلوانان و انساناو حيات انسان را شامل سه دورة خ. را تأسيس كند
لين اقوام انساني نيز تفكّر را نه به كمك مفاهيم ّ  او. دورة خدايان، اساطيري، شعري و نمادين بود

  .دادند رات، بلكه با تصاوير شاعرانه انجام مي ّ و تصو
ي بـه بهشـت   نگـرد، بـه نـوع    مـي » پهلـواني «و » الهـي «شاعر اغلب وقتي كه به اوراد عارفانة 

اين احسـاس را در منظومـة خـدايان    ) Friedrich von Schiller(كند؛ شيلر  اي نگاه مي شده گم
اي  زمان شعراي يونان را يادآور گردد كه اسطوره و استعاره«يونان بيان كرده و ميل داشته است 

  ).204- 205: 1373كاسيرر، (» ميان تهي نبود، و حكم نيروي زنده را داشته است
اي  هـا، توانـايي   آفرينش اسـتعاره «كند كه  اظهار مي» نخستين صنايع لغوي«و در بحث از ويك

اكـو  (» مادرزادي در موجوداتي است كه در سپيده دم يـا بيـداري شـعور خودشـان قـرار دارنـد      
  ).239: همان(آورد  كه نماد تفكّر را به وجود مي و سرانجام اين) 77: 1383،...و

هـاي معرفتـي و    يكي از راه) ّل تخي(ا نيز به عنوان ابزار و نشانة ادبي شناسي، زبان رؤي در روان
در ايـن خصـوص در بيـان كـاركرد     ) Sigmund Freud(فرويـد  . آيد شمار مي شناختي انسان به

ّهي دارد؛ به نظر او انسـان در   ّل ادبي و زبان مجازي و استعاري رؤيا، اشارة قابل توج معرفتي تخي
گردد و بيشتر مكتسبات، سوائق و غرايز طبيعـي بـر او مسـلّط     خود برميرؤيا به صورت طبيعي 

رؤيا بازگشتي است به گذشتة بسيار قديم و در واقع احياي دوران كودكي و تمايلات و . شوند مي
  ).64: 1382فرويد، (غرايز حاكم بر آن 

انسـان اسـت،   جايي كه زبان رؤيا نيز تصويري و نمادين و برخاسـته از ناخودآگـاه ذهـن     از آن
ها، به  فرويد هم معتقد بود كه انديشيدن با در نظر آوردن تصاوير در مقايسه با انديشيدن با واژه

ترديـد هـم از تكامـل فـرد و هـم از تكامـل نـوع، قـدمت          تر است و بي فرآيند ناخودآگاه نزديك
  ).73: 1376فرويد،(بيشتري دارد 

و ) 248: همـان (گيرد  افكار ناپيداي خود بهره ميل كردن لباس  ّ رؤيا از زبان نمادين براي مبد
هاي رواني و فـرار از سانسـوري اسـت كـه      ّل ضمير ناخودآگاه به بيان نمادين، تخلية انرژي توس

و محتواي پيداي رؤيا سرپوشي است براي محتواي ناپيـدا،  . خودآگاهي بر آن تحميل كرده است
ّل بيـاني ادبـي، مـا را بـا      ّل به تخي عاري و يا توسّتر است؛ به عبارت ديگر زبان است كه بسيار مهم

  .سازد دانش و تجارب ناپيداي دروني مرتبط و آشنا مي
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امروزه اين ارتباط بين رؤيـا و شـعر و   . نمايد اين امر ارتباط بين شعر و رؤيا را نيز برجسته مي
كنند تا  مي محقّقان تلاش. شكفتن خود غريزي انسان بيش از هر زمان ديگري آشكار شده است

هاي يكساني را كه در هر دو به يك نحـو عمـل    ّاي اين همانندي و شباهت و مكانيسم راز و معم
  :نويسد ي فرويد افزوده است، مي تفسير رؤيااي كه بر كتاب  در زمينه اتورانگ. كنند، دريابند مي

هاي موجود ميـان رؤياهـاي شـبانة خـود و ابـداعات شـعر        هميشه انسان از شباهت
ها چه در قالب و چه در محتوا، همـواره   رت كرده است و تحقيق در اين شباهتحي

ّـات ايشـان    نظريات اجمالي و حدسـي . موضوع دلخواه شاعران و متفكّران بوده است
ّا با اين وجود بـه آن   اي از معارف مشخص و دقيق منجر نگشته، ام هنوز به مجموعه

جا  كاشف رؤيا در اين. ي واقع گردداندازه پر معني است كه موضوع يك بررسي علم
مشاهده خواهد كرد كه چگونه كساني كه از حيات روحي احساس مستقيم دارنـد،  

اند و چگونه شاعران ايـن شـناخت را در آثـار خـود      به رؤيا پي برده و آن را فهميده
انگيز روح  توانند ميان نيروهاي حيرت اند و سرانجام چه روابط ژرفي مي ترجمه كرده

  ).350: 1382فرويد،(هنگام خواب و الهام كشف كنند به 

يابي انسان به ضمير ناخودآگاه از طريق  در راه )Carl Gustave Jung(نتايج آزمايشات يونگ 
هـاي ادبـي    ّـات و جلـوه   كه بر نقش ادبي-ّلي و رمزي و نمادين بودن زبان رؤيا  كردهاي تخي برون

در نظريـة   -توليد تفكّـر و معرفـت در آدمـي تأكيـد دارد    زايي و  مانند نماد و استعاره در انديشه
ّلـي الهـام و    ّه قرار گرفتـه اسـت؛ آنـان شـعر را تـج      نيز مورد توج) Surrealists(ها  سوررئاليست

كند تا به  و الهام نيز واردي است كه خيال آدمي را مستعد فعاليت مي. دانند ناخودآگاه آدمي مي
ّه و متـذكّر معـاني و لطـايف اشـياء      الات، شاعر و عارف را متوجهمين احو. ابداع و ايجاد بپردازد

  ).399: 1381پور جوادي،(كند  مي
ّـات پيـدا    ، حقيقتـي در هنـر و ادبـي   )ابداع(توان گفت با اين ساحت وجود انساني  بنابراين مي

د شو گردد؛ شعر و هنر نيز در آغاز به صورت معرفت در وجود شاعر القاء مي شود و محقّق مي مي
هاي بشري و مظهـر   توان گفت كه هنر نيز يكي از ابعاد تجربه كند و بنابراين مي و تجلّي پيدا مي

  .هاي عاطفي و نگرش از راه ذوق و احساس است تجلّي دريافت
قـوة شـهود   «اي بـه نـام    نيز وسيلة كشف حقيقت را قـوه ) Henri Bergson(هانري برگسون 

آورد؛ او معتقد است كـه انسـان بـا     اتب عقل به حساب ميترين مر داند و آن را عالي مي» باطني
يابـد؛   رسد و به اين وسيله به حقيقت مطلق راه مي نوعي تفكّر در خود به شهود دروني نفس مي

در ). 522: 1380احمـدي، (دهـد   روي مـي » انكشـاف و انفتـاحي  «به عبارت ديگر در اثر هنري 
  .باشد ق نيز نيرويي شهودي و مجرّد مياعتقاد كانت نيز هنر همين نيروي ذوق است و ذو
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  نتيجه

ّات به مفهوم علمي آن هنوز به طور كامل مـورد   شود كه ادبي براساس آنچه گذشت، معلوم مي
پــردازان ادبــي آن را از منظــر هنــري و  بررســي و شــناخت قــرار نگرفتــه اســت و اغلــب نظريــه

ّـات بـه مثابـة     اند در حالي كه ادبـي  دهّه قرار دا شناختي و يا اخلاقي و اجتماعي مورد توج زيبايي
هاي نمادين و تصويري خود  آيينه و مجلاي روشن و عميق احساس و روان آدمي به كمك زبان

ما را نه تنهـا بـا انـواع     -گيرد صورت مي» ّل تخي«ناپذيري به نام  ق و پايان كه بر پاية قدرت خلاّ-
بلكه به عنوان پل ارتبـاطي بـين انسـان و     سازد هاي ذهني و رواني خود آشنا مي تجارب و يافته

ّ شهود  نمايد و گاهي نيز به حد كران نيز مرتبط و آشنا مي عالم هستي، ما را با هستي و وجود بي
كـران   ترين گوهرهاي معرفتـي و آگـاهي را از فضـاي بـي     رسد و زيباترين و ناشناخته و نبوغ مي

ّـت اصـلي و حقيقـي     شود كه ماهي ر معلوم ميدهد؛ از اين رهگذ هستي در اختيار انسان قرار مي
  .ّر، انديشه و معرفت در نهاد آدمي است شناختي آن، توليد تفك ّات، در كنار نمودهاي زيبايي ادبي

اه نوشت پي
 

  .ر و عارف مسلك آمريكايي ّ متفك  ،)1803ـ  Ralph Waldo Emerson( ،)1882(امرسون  .1
  .د معروف انگليسي، شاعر و منتق)1822ـ  Matthew Arnold( ،)1888(آرنولد  .2
  .، شاعر و مرد سياسي انگليسي)م1554ـ  Sir Philip Sidney ( ،)1586(سرفيليپ سيدني  .3
پـرداز ادبـي    ، شاعر و مـرد سياسـي و نظريـه   )م1631ـ   John Dryden(  ،)1700(درايدن  .4 

  .انگليسي
  .يسي، شاعر و منتقد بزرگ انگل)م1770ـ  William Wordworth( ،)1850(وردزورث  .5
  .، شاعر انگليسي)1792ـ  Percy Bysshe Shelley( ،)1882(سرپرس شلّي  .6
  
سـنج   فيلسوف، مرد سياسـي و سـخن  ) م1866ـ   1952(، (Benedetto Croce)بند كروچه  .7

  .او معروف است» شناسي كلّيات زيبا«نامي ايتاليا، كه كتاب 
  .قرن بيستم فرانسه پرداز ادبي ، نظريه)Maurice Blanchot(موريس بلانشو  .8
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